
7

خبر

جعبه سیاه تهران

اینها باعث شد شــورای اول پرونده مثبتی 
از خود بر جای بگــذارد. درباره  تفریغ بودجه 
و بودجه نویسی، حســاب و کنترل شرکت ها و 
درآمد شــهرداری قدم های بلندی را برداشتیم 
و جلو یک سری تخلفات را گرفتیم. مثلا اجازه 
نمی دادیــم باغ هــا تخریب شــود. دراین باره 
پرسشگر بودیم و از شهرداری سؤال می کردیم. 
الان بــه جایی رســیدیم کــه فکــر می کنیم 
سؤال کردن بی اثر است. اتفاقاتی نظیر شهران، 
فرونشســت زمین هــا، فاجعــه گودبرداری ها 
و... نشــان می دهــد نظارت ضعیف اســت. 
اینها وظیفه شــهرداری اســت اما تا ســؤال 
می کنیم، شــهرداری فرار به جلــو می کند.ما 
اصلا نمی دانیم درآمد شــهرداری کجا هزینه 
می شــود، این پنهــان کاری و نامحرم دانســتن 
افــکار عمومــی و تضعیف جامعــه مدنی و 
پاسخ گونبودن به آنها باعث شده یک وضعیت 
هرج ومرج بــه وجود بیاید. انــگار تهران یک 
گاو شــیرده است که شــهرداری دائم در حال 

دوشیدن آن است.
 اتفاق دیگری که در این سال ها افتاده،  �

آن اســت که برخي به شــوراي شــهر به 
عنوان یک پل عبوري و پله اي نگاه مي کنند 
که مي توانــد آنها را به قدرت اصلی و نهاد 

ریاست جمهوری برساند... .
دقیقا اصولگراها نســبت به شــهر، مدیریت 
و منابع شــهری نگاه ابزاری دارند. این ابزار باید 
در خدمت آنها باشــد برای اهدافی که تعریف 
می کنند. من نمی گویم از شــورا استفاده ابزاری 
نشــود. در ترکیه هم از همین ســبک اســتفاده 
می شود. به خاطر اینکه شــوراها مهم هستند. 
امــا در انتخابــات ۹۲ اصلاح طلب ها به شــورا 
خیلی دم دســتی و به صورت رفع تکلیف نگاه 

کردند.
 این در حالي اســت که اصولگراها در  �

شعار خیلی تأکید دارند که مدیریت شهری 
نباید سیاسی باشد... .

اصولگراها سیاســی ترین رفتــار را درباره 
برنامه هــای دولت ها و مدیریت شــهری به 
خــرج دادند. آنها غیرکارشناســانه در شــهر 
مداخله کردند این نوع ساده ســازی مدیریت 
شــهری در بطن افکار بسیاری از برخی وجود 
دارد. اکثریــت آنها هم از شــوراي شــهر در 

همین جهت استفاده ابزاری می کنند.
انتقاد  � اخیرا آقای حافظی گفته برخی   

اصولگرایی  تضعیف  باعث  را  شهرداری  از 
و حتی تضعیــف نظام می دانند و به خاطر 

همین نگاه سکوت می کنند... .
ایــن نــگاه ایدئولوژیــک اســت. برخی از 
اصولگراها منتقدان خود را تکفیر می کنند. به 
خاطر اینکه معتقدند چیزی که آنها می گویند 
مقدس اســت. با ایــن نگاه، طبیعی اســت 
شهرداری را تبدیل به ابزار می کنند. به رقابت 
و تنوع و نیــز نقد، تن نمی دهند. شــهرداری 
نیروی کار واقعی را صیانت نمی کند. بخشی 
از  نیــروی کار آنهــا اتبــاع بیگانه هســتند، 
در حالی کــه نیــروی بــی کار در کشــور موج 
می زند. به همین دلیل اســت که من معتقدم 
بخشــی از اصولگراهــا و نئولیبرال ها به هم 
می رســند و آن حذف مــردم و جامعه مدنی 
و غیردموکراتیک کــردن مناســبات اجتماعی 

است.
 فکر می کنیــد اگر ماجرایي مانند املاک  �

نجومی در شورای اول اتفاق می افتاد، در 
قبال آن چه کار می کردید؟

مــا دربــاره حقوق های نجومــی به دولت 
روحانــی توصیه کردیــم به شــدت برخورد و 
شفاف ســازی کند. الان هم حرف ما این است 
که به هیچ وجه مجوز شــورای شــهر به آقای 
شهردار آن هم شورایی که در خدمت شهردار 
اســت، دلیل نمی شــود که با املاک شهرداری 
این گونه برخورد شود. اینها با املاک مردم است 
و نمی تواند آنها را به یک سری نورچشمی  بذل 
و بخشــش کند ولو آنکــه آن گروه ها اعضا و 
کارمندان خود شــهرداری باشند. وقتی توجیه 
می شــود که شهرداری این امکان را برای تمام 
گروه هــا فراهم کند. بســیاری از مــردم فاقد 

مسکن هستند یا مسکن آنها فرسوده است..
 ممکن بود استعفا بدهید؟ �

نه، دست کم من اهل اســتعفا نیستم. باید 
مبارزه کرد. الان طبقه متوسط و برخی از طبقه 
ممتاز جامعه کاملا با شــعارهای ما هم فکری 
دارنــد. فضــای مجــازی، گروه هــای مجازی 
و فضــای مطبوعــات ابــزار مفیدی هســتند. 
مهم تریــن آفتی کــه اصلاح طلبــان را تهدید 
می کند، ازدست دادن بدنه اجتماعی آنهاست. 
ناکارآمدی نباید روی شانه اصلاح طلبان بیفتد. 
ناکارآمدی متعلق به کسانی است که کشور و 

شهر تهران را به این وضعیت کشاندند.
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پاسخ نماینده زرتشتیان
 به امام جمعه اصفهان

شرق: نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی  �
در نامه ای بــه اظهارات اخیر امام جمعــه و نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان به دوگانه پرست خواندن 
زرتشــتیان، اعتراض و بر یکتاپرســتی زرتشتیان تأکید 
کرد. به گزارش جماران در نامه «اســفندیار اختیاری» 
خطاب به امام جمعه اصفهان آمده است: «متأسفانه 
جناب عالــی در روز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵ در نماز جمعه 
اصفهان، با یک اســتدلال عجیب! زرتشتیان شریف و 
پرافتخار را به ناحق، دوگانه پرست نامیدید. این اتهام 
برای ایـــرانیان و زرتشــتیانی که در درازنـــای تاریخ، 
یکتاپرســت بوده اند و به آن افتخار می کنند، نیازی به 
آوردن اســتدلال برای پاســخ گویی ندارد اما در پاسخ 
به دلیل عجیب ذکرشــده برای این اتهام، به یک نکته 
بسنده می کنم. اینکه اگر بارها از شیطان در کتاب های 
دینی و مذهبی مســلمانان نام برده شــده اســت، به 
معنی اعتقاد به خدای بدی و شر در دین اسلام نبوده و 
نیست و حتما خداوند به مانند باور ایرانیان و زرتشتیان، 
یکتا بوده و هرچه را آفریده است، نیک و خوب است. 
بنابراین تکرار کلمه شــیطان یــا اهریمن، بنا به تعبیر 
رهبــر گران قدر، با هدف ایجاد هوشــیاری دائم انجام 
می شــود و درواقع «شناخت توطئه» است نه «توهم 
توطئــه»». در ادامه این نامه آمده اســت: «همچنین 
در محکوم کــردن هرگونه صحبت های تفرقه برانگیز، 
به ذکر مجدد سخنان جناب عالی که اخیرا در جلسه 
خداحافظی پیشــوای مذهبی اصفهــان بیان کردید، 
بسنده می کنم که عنوان کردید: «آمریکا و غرب دائما 
علیه ایــران و نقض حقوق بشــر اتهام زنی می کنند و 
شــرایط زندگی برای دیگر ادیان را بســیار ســخت و 
ظالمانه مطرح می کنند این در حالی است که آنها از 
این همزیستی و احترام به ادیان در ایران آگاهی دارند 
و مغرضانه و به خاطر دشــمنی با جمهوری اسلامی 
اتهام زنی می کنند»، امیدوارم که به این سخنان عمل 
کنیم زیرا کشور بزرگ و اهورایی ایران، به کردار بیش از 
گفتار نیاز دارد و این کشور شکوهمند، همواره نیازمند 
یکپارچگــی قومی، دینی و نژادی اســت. اینجانب با 
وجود اینکه اعتقاد دارم این گونه تهمت ها، تأثیری در 
بین باور ایرانیان ندارد، اما اعتراض شــدید خود را به 
این سخنان نادرســت اعلام می کنم و انتظار دارم که 
نمایندگان محترم خبرگان رهبری، بیش از دیگران به 
ادیان الهی احتــرام بگذارند». آیت االله طباطبایی نژاد، 
امام جمعه اصفهان، در خطبه های نماز جمعه هفته 
گذشــته گفته بود: «زرتشــتیان قائل به این هستند که 
جهان دو خدا دارد که یکی از آنها برای خوبی هاست 
و دیگــری برای بدی ها کــه آنها را یــزدان و اهریمن 
نامیده اند. آنها می گویند کــه هر علتی باید با معلول 
خود ســنخیتی داشته باشد یعنی خدای خیر خودش 
هم با خوبی ها ارتباط داشــته باشد که این حرف آنها 
هم از نظر علمی درســت اســت. اصلا شــر در عالم 
وجود نــدارد و همه آنها خیر اســت چراکه خداوند 
چیــزی جز خیر خلــق نکرده اســت و همه نعمات 

براساس مثبت بودن خودش خلق شده اند».

شرق، مهســا جزینی: باهنر در پی ناطق. 
آرزویی که ناطق نوری داشــت و محقق 
نشــد حالا در کنش پســاپارلمانی رئیس 
جبهه پیروان خط امــام و رهبری متبلور 
شــده اســت. ناطق نوری بعد از شکست 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۷۶ دیگر 
در هیــچ انتخاباتــی نامزد نشــد و گفت 
کهنه کارهای سیاســی باید به دنبال اتاق 
فکر برونــد. باهنر اگرچــه به صراحت از 
چنین نقشــی برای خود سخن نگفته، اما 
کنش سیاســی اش در ایــن ماه های اخیر 
همین را می رســاند. او می خواهد به وی ژه 
بعد از ناکامــی اصولگرایان در انتخابات 
تهران و شکســت اســتراتژی ائتلافی که 
با رهبری حدادعادل رقم خورد، خودش 

اتاق فکر را رهبری کند.
ناجی اصولگرایان

دقیقا  باهنر هــم  این روزهــای  کنش 
شــبیه کنش روزهــای پیشــاانتخاباتی ناطق نوری 
اســت. باهنر به صراحت اعلام کــرده نمی خواهد 
در انتخابات ریاســت جمهوری آینده نامزد شــود، 
امــا هنــگام توضیح شــرایط یك نامــزد اصولگرا، 
کدهایــی می دهد کــه مصداقــش می تواند خود 
او باشــد. اینکــه فــرد موردنظر علاوه بر شــهرت، 
ســابقه ناکامی انتخاباتی هم نداشــته باشد. تقریبا 
همــه چهره های شناخته شــده در مظــان نامزدی 
اصولگــرا، حداقل یك بار ســابقه ناکامی انتخاباتی 
دارند. ناطق نوری هم به اســتناد گــزارش روزنامه 
سلام، وقتی در ســال۷۳ در کسوت رئیس مجلس 
مدام از این اســتان به آن اســتان می رفت، در یکی 
از ســفرهایش به اراک، با این ســؤال روبه رو شد آیا 
برای جمع آوری رأی سفر می کند؟ اما ناطق جواب 
داد: «تا مجلس پنجم و ریاست جمهوری ششم کی 
مرده و کــی زنده؟». بعد هم گفت شــخصا دنبال 
کسب هیچ چیزی نیست و آخوندی و طلبگی اش را 
با هیچ چیزی عوض نمی کند، نه با ریاست مجلس 
و نه ریاســت جمهوری. او گفته بــود: «هربار گفتند 
بیا این   بار را روی دوشــت تحمل کن، بیا وزیر شــو، 
نماینده شو. گفتم چشم و آمدیم از آنها هم نیستیم 
کــه بگوییم توان و عرضــه اش را نداریم نخیر بنده 
عرضــه دارم توانش را هــم دارم». اما آمد و گزینه 

قطعی اصولگرایان هم شد.
باهنــر می خواهد ماننــد ناطق نوری در ســال 
۸۴ نقش ناجــی اصولگرایان را بــازی کند. در این 
صــورت محتمل اســت رئیس جبهــه پیروان خط 
امام و رهبری هم مانند ناطق نتواند از پس نقشــی 
که آرزویــش را دارد، برآید. باهنر می خواهد همان 
نقشــی را بازی کند که ناطق در شورای هماهنگی 

نیروهای انقلاب در انتخابات سال ۸۴ بازی کرد. 
ناطــق رئیس شــورای هماهنگــی نیروی های 
انقــلاب بود و باهنر رئیس جبهــه پیروان خط امام 

و رهبری با ۱۷ تشــکل اصولگرا؛ تشکلی که بعد از 
فوت حبیب عسگراولادی به او به ارث رسیده است.
ســال ۸۲ خبرهایی می رسید که قرار است ستاد 
انتخاباتی جناح راســت زیر نظر ناطق شکل بگیرد. 
اگرچه ناطق می گفت رئیس هیچ ستاد انتخاباتی ای 

نیســت. او گفــت: «روزی کــه 
اعلام  آمدم  بیــرون  از مجلس 
انتخابات  بنــا نــدارم در  کردم 
شرکت کنم به دلیل اینکه قائل 
هســتم در دنیا سیاســیون باید 
عمر سیاسی برای خود تعریف 
کنند؛ کهنه کارهای سیاسی باید 
به اتاق فکــر بروند». باهنر هم 
نگفته اســت قرار است رئیس 
ســتاد انتخاباتی شود، اما مدام 
از حــزب فراگیــر اصولگرایــی 
ســخن می گوید. اخبار حاکی از 
این است که جامعه روحانیت 
مبــارز و آیــت االله مهدوی کنی 
جامعــه  کنارگذاشته شــدن  از 
روحانیت مبارز در مسیر ائتلاف 
سال ۸۴ دلخور بودند. از اینکه 

یك عضو این جامعه شــخصا شــورای هماهنگی 
نیروهــای انقلاب را زعامت کند و جامعه روحانیت 
برخلاف ســال های قبــل، نقش محوری نداشــته 
باشد، خوشــحال نبودند. حالا هم در ظاهر اگرچه 
همه از محوریــت جامعه روحانیت برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۹۶ دم می زنند و اعلام شده این 
نهاد کمیته های انتخاباتی خود را هم تشکیل داده 
است، اما مشخص نیست در عمل تن به این زعامت 
داده شــود. همان طور که در انتخابات مجلس هم 
داده نشــد و مشخص شــد فهرســت تهران مورد 
قبــول و اجماع اعضــای جامعــه روحانیت نبوده 

است. احتمالا باهنر از آن تجربه شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب ســال ۸۴ درس گرفتــه و تمایلی 
به برهم زدن ســاختار و ظاهر ائتــلاف با محوریت 
جامعه روحانیت ندارد، امــا حتما به نقش آفرینی 

جدی در پشت صحنه فکر می کند.
را  باهنــر  حــرف  کســی  چــه 

می خواند؟
در ســال ۸۴، ایــده ناطــق 
عملــی شــده و او مســئولیت 
نیروهای  هماهنگــی  شــورای 
انقــلاب را - کــه ســازوکاری 
انتخابــات  بــرای  تعبیه شــده 
مجلس هفتم بود - در آستانه 
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
نهــم برعهده گرفــت. قرار بود 
از میــان گزینه هــای انتخاباتی 
نامزد جناح  نفر به عنــوان  یک 
راســت انتخاب شــود؛ ولایتی، 
قالیبــاف، لاریجانــی، رضایی و 
احمدی نژاد. ناطــق با هرکدام 
جلســه  ســاعت ها  اینهــا  از 
گذاشــت اما به نتیجه نرســید. 
تلاش هایــش نــاکام مانــد و اجماعــی رخ نداد. 
حالا هــم اگر باهنر بــه دنبال همان نقــش و ایده 
ناطق باشــد، احتمال شکســتش زیاد است، این را 
خــودش هم فهمیده که ایده مهندســی معکوس 
را طــرح کرده اســت. رئیــس جبهه پیــروان خط 
امــام و رهبری برخلاف ناطق نوری کــه نامزدها را 
در شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب جمع کرده 
بود تا از میانشــان یك نفر بیرون آید، می خواهد از 
حالا به ســراغ افــرادی که در مظــان نمایندگی اند 
بــرود و آنهــا را از آمدن منصرف کنــد تا فقط یك 
نفر باقی بماند. باهنــر در صورتی که بخواهد ایده 

مهندسی معکوس خود را اجرائی کند، 
با همان مشــکلی روبه رو خواهد شــد 
که ناطق نــوری در شــورای هماهنگی 
نیروهــای انقلاب روبه رو بــود. آن زمان 
کســی حرف ناطق را نخواند. به ویژه در 
جامعه روحانیت مبــارز که خود عضو 
آن بود، با مشــکل روبه رو شد. حالا هم 
فقط باهنر است که از نیامدن چهره های 
شناخته شده ولی ناکام انتخاباتی سخن 
می گویــد، اخبــار حاکــی از این اســت 
اصولگرایــان از قضا متمایــل به آمدن 
قالیباف  هســتند. اخبار باز هم حاکی از 
این است که شهردار تهران پاشنه هایش 
را برای ســومین بار ورکشــیده اســت و 
ایــن احتمال وجــود دارد کــه جامعه 
روحانیــت هم بــه ســمت او میل کند. 
پایگاه خبری بازتاب در ســال۸۴ درباره 
با جامعه روحانیت  اختلاف ناطق نوری 
مبارز بر ســر نامزدها، نوشــته بود: «با حمایت سه 
نفر از روحانیون برجســته کشور از علی اکبر ولایتی، 
شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در معرفی علی 
لاریجانی به عنوان کاندیدای مورد حمایت این شورا 

دچار بحران شده است».
این پایگاه خبر داده بود که «ناطق نوری دیداری 
با مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت داشــته و 
به وی پیشــنهادی مبنی بر انتخــاب علی لاریجانی 
داده است اما آیت االله مهدوی کنی ضمن مخالفت 
با اعــلام کاندیدای شــورای هماهنگــی در مقطع 
فعلی، اظهار مــی دارد در صــورت اعلام حمایت 
از علی لاریجانی از ســوی شــورای هماهنگی، وی 
رســما از علی اکبر ولایتی حمایــت خواهد کرد. از 
سوی دیگر گفته می شد که آیت االله مجتبی تهرانی، 
از علمای بزرگ تهران نیز در دیدار ولایتی با وی، به 
وزیر خارجه ســابق تأکید کرده است که به صورت 
جدی در انتخابات حاضر شــود. همچنین آیت االله 
مشــکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار 
علی اکبــر ولایتی با ایشــان، وی را مورد تأیید جدی 

قرار داده است». 
جایــگاه ناطق نوری در میان جریــان اصولگرا و 
حتــی جامعــه روحانیت مبارز، در آن زمان بســیار 
وزین تر از جایگاه امــروزی باهنر، میان اصولگرایان 
بود. آن هم درحالی که برخی بزرگان این قوم مانند 
آیــت االله مهدوی کنــی و حبیب االله عســگراولادی 
هنوز در قید حیات بودند. باید گفت در این شــرایط 
پیش بینی شکست نقش زعامت گونه باهنر چندان 
دور از ذهن نیســت. در آن زمان مشکل ناطق نوری، 
رقابت چهره های اصولگرایــی بود که هریك قبای 
ریاســت جمهوری را از پیــش دوخته بــر تن خود 
می دیدند و از گروه هایی مانند «احمدی نژادی» ها یا 
جبهه پایــداری که حالا هرکدام برای خود جریان و 

عده و عُده ای دارند، خبری نبود. 

محمدرضا باهنر پنجشنبه شب در برنامه دستخط 
شــبکه پنج ســیما شــرکت کرده و به ســؤال های 
مختلفی پاســخ داده اســت. بخشــی از سؤال های 
مجری به رابطه او و ناطق نوری مربوط است که در 

ادامه می آید.
 هر ۱۵ روز یک بار آقای ناطق را می بینید؟ �

در مجمع تشــخیص مصلحت نظام همدیگر را 
می بینیم.
 فقط همان جاست؟ �

در جاهای دیگر هم گاهگاه ایشــان را می بینم. ما 
یک جلســه ای از هیأت رئیسه دوره مجلس چهارم و 
پنجم داریم. این ۲۰،۱۵ ســالی اســت که ادامه دارد 

و خوب است.
 آقای روحانی هم در این جلسات هستند؟ �

از زمانی که رئیس جمهور شدند نمی آیند اما قبلا 
مرتب شــرکت می کردند. آقای نوبخت،  آقای ناطق 
بودنــد و آقای روحانــی و... ماهی یک  بــار در آنجا 

یکدیگر را می بینیم.
 آقای ناطق نمی خواهند فعالیتی کنند؟ �

نه، فعلا حال و حوصله فعالیت سیاسی میدانی 
ندارند.
 چرا؟ �

گاهگاه به سراغشــان می رویــم. برخی می گویند 
آقای ناطق بیاید اصلاح طلب می شــود و من گفته ام 
مــا هیچ شــرطی برای آقــای ناطق قائل نیســتیم؛ 
چون آقای ناطق ظرفیت اصولگرایی اســت. برخی 
می گویند به شرطی بیاید که این گونه و آن گونه باشد. 
من شرطی نمی گذارم. اگر آقای ناطق بخواهد فعال 
شود، حتما اســتقبال می کنیم اما ایشــان می گویند 

فعلا احساس تکلیف در این قضیه نمی کنم.
 چرا از جامعه روحانیت بیرون آمدند؟ �

در جامعــه روحانیت بحث های متفاوتی شــد. 
دوران دولــت نهــم و دهــم دوران خوبــی بــرای 
اصولگرایــان نبود. مــا خیلی امیــدوار بودیم از این 
فرصت اســتفاده مفید شــود اما خیلــی اختلافات 
غیرضروری در بدنه و جامعه اصولگرایی اتفاق افتاد 

که بعضی از بخش ها رفتارهای دولت بود.
 در این قضیه حق را به آقای ناطق می دهید؟ �

من می گویم بالاخــره وقتی کســی در تلویزیون 
اتهامی بــه فردی وارد می کند، خیلی کار ســنگینی 

اســت. آبروی مؤمن از حرمت کعبه مهم تر اســت. 
یک مــورد و دو مورد نبود. مثلا فــرد را از کار برکنار 
می کردند و بعد از ۲۰ روز می فهمیدند اشتباه کردند.

 شایعه هایی رسیده بود که شورای نگهبان کد  �
داده است شما تأیید نمی شوید.

ثبت نام نکردن خود را در این دوره دقیق مدیریت 
کردم. احســاس کردم اگر لو برود، فشارهای سیاسی 
و جریانات مــا را وادار به ثبت نام خواهد کرد. من از 
مدت ها قبل تصمیم گرفتم ثبت نام نکنم و به خودم 
گفتم لــو نمی دهم. آخرین دختر مــن چند ماه قبل 
از انتخابــات گفت من می خواهم یــک زمانی پدرم 
نماینده نباشــد. من گفتم آرزویت برآورده می شود و 

این دوره آخر است.
 دلیل دخترخانم چه بود؟ �

خسته شده بود که ما را نمی دید. دوست داشت 
هماننــد فرد عادی زندگی کنــد. از زمانی که به دنیا 
آمــده بود مــا را نماینــده دیده بود. علاقه داشــتند 

تحولی ایجاد شــود. کار دیگری 
انجام شــود. چند  روز مانده به 
انتخابات نگران شــدم این دختر 
بــه خواهران خــود بگوید و به 
همین ترتیب پخش شــود. خبر 
را ســوزاندم. به خانه رفتم و به 
دخترم گفتم قولی که به شــما 
دادم را نمی توانــم انجام دهم. 
فشــارها سنگین اســت و شاید 
مــن مجبور شــوم ثبت نام کنم. 
مصلحتی ایــن را گفتم که خبر 
را کور کنم. وقتی ثبت نام نکردم، 
آماده شــدن  ماننــد  شــایعاتی 

برای کاندیداتوری ریاســت جمهوری و دعوت دولت 
برای پســت بالا در دولت یا اینکــه مطمئن بودن از 
رأی نیاوردن و اینکه شــورای نگهبان پیغام داده که 
رد صلاحیت می شــوید و... وجود داشــت. همه این 
شایعات وجود داشت ولی هیچ کدام درست نبود و 
انگیزه اصلی همان بود که من فکر کردم باید کرسی 

را به دست جوانان سپرد.
 خیلی ها می گویند آقای باهنر، سلطان لابی در  �

مجلس است، این را قبول دارید؟
برای لابــی ترجمه هــای مختلف وجــود دارد. 

اگــر تصور مــن باشــد می گویــم لابی بــه معنای 
امربه معروف و نهی ازمنکر اســت. یعنی در مجلس 
وقتی می خواهم چیزی تصویب شود، طبیعی است 
باید تحرک داشته باشــم. با نماینده ها صحبت کنم 
و افراد را قانع کنم. در مجلس بحث اغنایی اســت، 
بحثی که در مجلس با ســران دو قــوه دیگر داریم، 
این اســت که رئیس جمهور یک نوع مدیریت دارد و 
رئیس قوه قضائیه یک نوع مدیریت و رئیس مجلس 

نوع سومی از مدیریت را دارد.
اگر لابی این اســت، بله من قدرتمند بودم، من در 
رأی فــردی همانند باقی نماینده ها یک رأی بیشــتر 
نداشــتم؛ اما حوزه نفوذ رأی مــن فرق می کرد، روی 
مســائل مختلف فرق می کرد. بعضی وقت ها حوزه 
نفــوذ رأی من صد تا و برخی مواقع ۲۰ تا بود. برخی 
از لابــی تعبیر منفــی می کننــد و می گویند طرف را 
با پــول، زور، کلک و... هم رأی می کنــد، اگر این گونه 
ترجمه شــود که از نظر من شرعا این اقدامات حرام 
است؛ اگر لابی این است که من 
افــراد را قانع کنــم هم فکر من 
شــوند، من در ایــن کار فعال و 

مؤثر بودم.
� آخرین بــاری که با این لابی 
سیاســی کاری کردیــد که خود 
گمــان نمی کردید، چــه زمانی 

بود؟
وزیر علوم که استیضاح شد، 
آقای فرجی دانا بود. اســتیضاح 
آقای فرجی دانــا را یک عده در 
مجلس نهم مطــرح کردند، ما 
هم بــه همان دلایــل که گفتم 
خیلی معطل کردیم، جلســه و واسطه و کمیسیون 
گذاشتیم که این کار انجام نشود، واقعا دنبال این امر 
بودیم. در جلسات مشترک به این نتیجه رسیدیم که 
آقای وزیر گفتند این سه کار را انجام می دهند، ما هم 
گفتیم خیلی خوب اســت، آقایان استیضاح کننده را 
قانع کردیم اگر آقای وزیر این ســه کار را انجام دادند 
اســتیضاح نشــوند. ۱۰، ۱۵ روز فرصت دادیم و این 

کارها انجام نشد.
در نهایت فشــار آمد و اســتیضاح رســما اعلام 
وصول شد. ۱۰ روز از زمان وصول استیضاح تا روزی 

که استیضاح در صحن علنی مطرح می شود، فاصله 
آیین نامه ای بــود. ما این ۱۰ روز هم از پا ننشســتیم، 
خیلی دنبــال کردیم که آقای وزیر ایــن قولی را که 

دادند عمل کنند؛ من مخالف رأی استیضاح بودم.
تا روز قبل از اســتیضاح صبر کردم، تا ســاعت ۱۰ 
صبح صبر کردم. حداقل با ســه وزیر از وزرای آقای 
روحانی تمــاس گرفتم و گفتم آقــای فرجی گفتند، 
قول داده  اند اگر این قول ها عمل نشــود، اســتیضاح 
رأی می آورد و می افتد. خواســتم به آقای فرجی دانا 
بگویند این کار را انجام دهند، هر ســه نفر حرف من 
را تأیید کردنــد گفتند دنبال خواهند کرد، تا هشــت 
شــب صبر کردیم و نشد و من به موافقان استیضاح 

پیوستم.
 خیلی دوســت ندارید با خواهرزاده خود آقا  �

سیدمجتبی ثمره هاشمی بحث سیاسی کنید.
ایشان جزء بچه های متدین هستند. همیشه مثال 
ما برای آدم های متدین ایشــان بودنــد، در جریانات 
سیاســی و آقای احمدی نژاد یک سری اختلاف های 
سیاســی پیدا کردیــم. برخی مواقع بــا هم صحبت 
می کردیــم و دیدیم روی هــم تأثیر نداریم، ســعی 

می کنیم با هم بحث نکنیم.
 رابطــه خواهــرزاده و دایی که ســرجایش  �

هست؟
بله. وقتی به هم می رســیم بحث های سیاســی 

نمی شود.
 آقای محمدرضا باهنــر می تواند رقیبی برای  �

آقای روحانی در ریاست جمهوری باشد؟
من قطعا بارها و بارها گفتم خیر.

 حتی اگر اصرار باشد؟ �
اصرار همیشــه وجــود دارد، ما معتقد هســتیم 
برای ریاســت جمهوری دوره آینده اگر رقابتی باشد 
تعــدد کاندیداهــا و نامزدهــا، خیر و برکتــی برای 
جامعه نــدارد. از طرفی بحمداالله بــه اندازه کافی 
داوطلب داریم. اگر می توانستیم برخی از داوطلبان 
را صــادر کنیم، خوب می شــد برای کشــورهایی که 

رئیس جمهور ندارند.
 می گوینــد بــا قضیه ای کــه پیــش آمد در  �

اصولگراها قحط الرجال است.
نه، قطعا این گونه نیست، رقابت باید جدی باشد. 

حتما گروه های مختلف شرکت می کنند.

زعیم اصولگرایان کیست؟

باهنر  به دنبال احیای رؤیای ناطق

ناطق حوصله فعالیت سیاسى میدانى ندارد

برخی می گویند آقای ناطق بیاید 
اصلاح طلب می شود و من گفته ام ما 
هیچ شرطی برای آقای ناطق قائل 
نیستیم؛ چون آقای ناطق ظرفیت 

اصولگرایی است. برخی می گویند به 
شرطی بیاید که این گونه و آن گونه 

باشد. من شرطی نمی گذارم. اگر 
آقای ناطق بخواهد فعال شود، حتما 
استقبال می کنیم اما ایشان می گویند 

فعلا احساس تکلیف در این قضیه 
نمی کنم

باهنر می خواهد مانند ناطق نوری 
در سال ۸۴ نقش ناجی اصولگرایان 
را بازی کند. در این صورت محتمل 

است رئیس جبهه پیروان خط امام و 
رهبری هم مانند ناطق نتواند از پس 

نقشی که آرزویش را دارد، برآید. 
باهنر می خواهد همان نقشی را بازی 

کند که ناطق در شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب در انتخابات سال 
۸۴ بازی کرد. ناطق رئیس شورای 
هماهنگی نیروی های انقلاب بود و 

باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و 
رهبری با ۱۷ تشکل اصولگرا؛ تشکلی 
که بعد از فوت حبیب عسگراولادی 

به او به ارث رسیده است
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گزینه های وزارتخانه ها از زبان 
محمدعلی نجفی

او هم زمــان معاونــت اداری و مالی این ســازمان و 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بوده اســت. سلطانی فر 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بــوده و به عنوان نماینده 
مردم تهران در شــورای شــهر نیز انتخاب شده بود 
که پس از رفتن به میراث فرهنگی از شــورای شــهر 
تهران استعفا کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی: 
رئیس مجتمع آموزشی مفید، عضو شورای سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی جمهوری اسلامی 
ایران و معاون اســبق طرح و توســعه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ایران اســت. پــس از آنکه رضا 
فرجی دانا به عنوان وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری 
از ســوی مجلس نهم اســتیضاح شــد و رأی عدم 
اعتمــاد گرفــت، همچنین بعــد از آنکــه محمود 
نیلی احمدآبادی نتوانســت از مجلس برای تصدی 
وزارت علــوم رأی اعتماد بگیــرد، در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ 
حسن روحانی، دانش آشتیانی را به مجلس معرفی 
کرد. امــا او نیز با کســب ۷۰ رأی موافــق، ۱۷۱ رأی 
مخالــف و ۱۶ رأی ممتنع نتوانســت از مجلس رأی 
اعتماد بگیرد. محمدعلی نجفی: نجفی از سال ۱۳۶۰ 
تا ســال ۸۴ در همه دولت ها به عنــوان وزیر حضور 
داشته است. او در سال ۱۳۸۶ به سومین دوره شورای 
شــهر تهران راه یافت اما در مــرداد ۱۳۹۲ به دنبال 
انتصاب به عنوان معاونت رئیس جمهور از این سمت 
اســتعفا کرد. او در دولت یازدهــم به عنوان وزیر به 
مجلس نهم معرفی شــد اما بــا اختلاف یک رأی از 
مجموع ۲۸۴ رأی موافق، موفق به حضور در وزارت 
آموزش وپرورش نشد. دو روز بعد رئیس جمهور او را 
به معاونت رئیس جمهور و ریاســت سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب 
کــرد اما نجفــی در بهمــن ۱۳۹۲، از این ســازمان 
استعفا کرد که حســن روحانی او را به عنوان مشاور 
رئیس جمهــور و دبیر ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
جمهوری اســلامی ایران منصوب کرد. محمدعلی 
نجفی پس از اســتیضاح فرجی دانا، به مدت سه ماه 

سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشت.
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